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 تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای نامفهوم در دیوان شمس
 4، بیژن ظهیری ناو3، خدابخش اسداللهی2، شکراله پورالخاص1الدین وطن دوست بکدیلوشهاب        

 

 چکیده

یشه در زبان های درونی و تأثرات بیرونی است؛ راش، ساخت و صورت به دور از پرداختفرم شعر که شاکله

ای قی نقش ویژههاست که البته موسیشناختی دارد و این همان نظریۀ تقدم صورت بر معنای فرمالیستو زیبایی

ن با معانی ثانوی کند. موضوع مقالۀ حاضر، کاربرد کلمات خودساخته و عبارات نامفهوم یا واژگادر آن ایفا می

رورت هشی در این زمینه، ضاست که در بخشی از غزلیات شمس متبلور است. اهمیت بحث و نبود کار پژو

م به ویژه کرد. بایستگی و شایستگی این کار در نقشی است که تکرار و موسیقی کلامسأله را دوچندان می

شناختی شعر بر مبنای نظریۀ فرمالیستی دارد. در این تحقیق، در چهار بخش تکواژها کلمات مغلق در زیبایی

ه با عناوین های مزدوج یا پسوندی، اتباع یا مُهملات(، واژبا عناوین جزء اصوات )صوت، اسم صوت، کاربرد

ها با زیرمجموعۀ قافیه و و جمله گانی، تکرار برای معانی خاص(، عباراتهای دوگانی و سه)کلمات بسیط، واژه

های صوتی ابداعی( و تکرار کامل، سپس به اتانین و افاعیل و های ناهمگون و غیرهمسو، ردیفردیف )ردیف

ق و نامفهوم از و اذکار خانقاهی پرداخته شد. نتیجه آنکه برجستگی موسیقیایی در کلمات و عبارات مغل اوراد

کنند. در واقع نظریۀ یکسان بودن صورت و معنی حیث نظام ایقاعی، در تداعی معنی، نقش بسزا و مؤثر ایفا می

 .رساننددر تعریف فرم را براساس نقد و نظریۀ فرمالیستی به اثبات می

 شعر کلاسیک، غزلیات شمس، الفاظ نامفهوم، موسیقی شعر، معانی ثانوی.  ها:کلید واژه
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 مقدمه.1

شود، ریشه در ها در محور همنشینی بحث میوقتی از انتخاب واژه و ترکیب آن

هاست. فرمی که نظریۀ فرمالیستی دارد که عبارت از فرم شعر و مجموعۀ تداعی

گونه پرداخت درونی و تأثرات بیرونی است. از هراساسش، صورت و ساخت به دور 

خواند و هنر را چیزی کدکنی، فرمالیسم را اهمیت دادن به ساخت و صورت میشفیعی

داند. او وظیفۀ هنرمند را چیزی جز ایجاد فرم و وظیفۀ فرم را چیزی جز جز آن نمی

ن بدان معنا نیست ای (31: 1376کدکنی، )شفیعیبیند ها نمیایجاد احتمالات و تداعی

اند بلکه هیچ جایگاه و اهمیتی بر معنا و مفهوم قائل نشدهنظریه  که بر مبنای این

ها معنی را در گرو فرم و صورت دانسته و معتقدند این صورت است که معنی را آن

 آورد. هم به دنبال خود می

گاه منکر معنا در فرمالیسم؛ اصل، تقدم صورت بر معناست اما هیچ»

اند تا اند بلکه ضمن تلقی استقلال متن از امور برون متنی، تلاش کردهدهنش

را به اثبات برسانند و از این رهگذر « تعین معنا در صورت»اصل مکمل در 

 (.140:1387)فولادی، « اندرا پیش کشیده(teme) مفهوم درون مایه

های دیوان آید گویای این است که بسیاری از غزلمیآنچه از غزلیات شمس بر

سروده شده و چه بسا به دست « الوقت باشد ای صنمصوفی ابن»شمس به مصداق 

مریدان و یاران او نگاشته شده باشد. در واقع حالت سکُر و غلبۀ هیجانات عاطفی سبب 

های ضمیر خویشی از عقل و آگاهی تجربی، تراوشات و اندوختهشده که در غیبت و بی

 ای از ازدحام عواطف و معانی درو غلیان جُسته و حادثهناخودآگاه در عرصۀ آگاهی ا

جسارت و بی پروایی و عریان بودگی  (165: 1384)پورنامداریان، ذهن او برپا شود. 

سامانی در لفظ و معنا در عین سامان داشتن، گریزندگی از قید و معانی، بی

تابی و یبند و سنِّت، از مختصات غزلیاتی است که ارتجالاً در حال شور و ب
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های روح آوردنپایان و در دیدارهای ناگهانی، در کف به دهنهای بیچرخ زدن

 (.702: 1384)دهباشی، و موج زدن عاطفه بر زبان آمده است

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ 1

از آنجا که برخی عبارات، واژگان و مکررها خاص زبان مولاناست و در اکثر 

ای را گمان بر این بود که چنین نشده است عدهها پرداخت منابع به آن

ما  .گرفتشد یا در دیوان او قرار میشعرهایی نباید از زبان مولوی جاری می

کنیم کلمات و ترکیبات نامفهوم در غزلیات شمس بر مبنای در این تحقیق اثبات می

تم و تکرار الفاظ و برجستگی موسیقیایی، موجب اعتلای زبان از حالت عادی به ری

گردد. براین مبنا شود و باعث خیزش احساسات میهای دلنشین میآهنگضرب

 توانیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم.می

اصوات و تکواژها یا عبارات خودساختۀ مولوی چه جایگاهی در -1

 شورانگیزی غزلیات او دارد؟

اهانه کارگیری چنین عبارات، آگآیا اصرار و ابرام مولوی در استخدام و به -2

 ها چرخیده است؟خویشتنی، زبان او به افادۀ آنو عادی بوده یا در خلسۀ بی

 تواند باشد؟ ادبی کاربرد این ترکیبات چه می-توجیه منطقی -3

 

 تحقیق ضرورتاهداف و   2ـ 1

با در نظر گرفتن شوریدگی مولانا به هنگام وجد و حال و رقص و پایکوبی 

ای در آثار ها خود جایگاه ویژهکه این غزل توان دریافتدر حلقۀ مستانه می

های روحی این عارف وارسته گویای ناگفتنی ،مولوی دارد و به زبان موسیقی

با محوریت دو هدف زیر است. مقالۀ حاضر هم در راستای اثبات این مطلب 

 .نوشته شده است
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 .توضیح و تفسیر ارکان ایقاعی و نقش موسیقی کلام در تداعی معنی -1

طرح ارتباط منطقی اصوات فراخرد و کلمات و عبارات نامفهوم در  -2

  .ساختار کلام برای ایجاد معنی

 

 پیشینۀ تحقیق 3ـ 1

آنچه که مشخص است کتاب یا مقالۀ مستقلی در این خصوص یعنی کلمات 

ها در شعر مولانا کار نشده، اما با مراجعه و عبارات نامفهوم و تداعی معنی از آن

توان به پیشینۀ زیرکه مدخلی های به عمل آمده میموجود و پژوهشبه منابع 

 برای ورود به این موضوع است، اشاره کرد.

( در فصل اول کتاب موسیقی شعر در 1376کدکنی، محمدرضا، )شفیعی -

مورد وزن، موسیقی، قافیه و ردیف و در فصل چهارم در خصوص چندآوایی 

 های مولوی بحث کرده است.در غزل

را « از زبانشناسی به ادبیات»( فصل اول کتاب 1390صفوی، کورش، ) -

سازی ادبی در قالب هنجارگریزی اختصاص داده است و در فصل به برجسته

 های مختلف بیت پرداخته است.یازده نیز به بحث تکرار در جایگاه

موسیقی اصوات »( در مقالۀ 1396مؤذنی،علی محمد، انصاری، هادی ) -

به تحقیق در مورد اصوات به کار رفته غزلیات « غزلیات مولانادر مثنوی و 

اند. اتباع و اتانین هم بخش دیگری ها توضیح دادهاند و با شاهد مثالپرداخته

 از مطالب مقاله است.

زائوم در غزلیات »(، مقالۀ 1393حیدری، حسن و رحیمی، یداله، ) -

 ۀکارگیری نظریبه ترین دستاورد این مقالهمهماند. را نوشته« شمس

های استفاده هنری مولوی غزلیات شمس و شیوه ۀفرمالیستی زائوم در زمین

 .از این نظریه است



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 186

و رابطه آن  نیاتان یبررس»( در مقالۀ 1392واعظی، فرزانه و دیوسالار، فرهاد،) -

را بررسی  ثیر آن بر عروض و اوزان شعریأادوار ایقاعی و ت« و عروض شعر یقیبا موس

 اند.هکرد

هنجارگریزی مولوی در ردیف »(،  در مقالۀ 1390رادمنش، عطامحمد، ) -

بندی های مولوی با تقسیم، صرفاً به ردیف و اهمیّت آن در غزل«غزل

 های انواع ردیف در دیوان شمس پرداخته است.زیبایی

از آنجا که نقش موسیقی شعر در تداعی معنی مهم و غیرقابل انکار است 

قاله؛ اصوات، عبارات و ترکیبات نامفهوم را که معنی ذاتی و صریح ما در این م

ندارند یا در معنی اصلی خود به کار نرفته اما در ایجاد موسیقی و هارمونی 

استخراج کرده و با نگاه « ی»غزل منتهی به  940کلام دخیل هستند از 

ت شده فرمالیستی توضیح دادیم. آنچه که در پیشینۀ تحقیق کمتر بدان پرداخ

 است.

 

 های تحقیق. بحث و یافته2

 . تکواژ1ـ 2

هایی هستند که از نظر ساختاری بسیط بوده و قابل تجزیه نیستند. واژه

است. هایی استفاده کردهمولانا هم در جای جای دیوان شمس از چنین واژه

یا سایر اصوات ابداعی که یا اصلاً معنی ندارند « هی»و « وَه»تکواژهایی مثل 

اند. قسم دوم بیشتر کلماتی است که در یا در معنی مدّنظر شاعر به کار رفتهو 

از زبان او برون جسته و در  -خودشدنبی-اثر شطح و طامات و حالات سکر 

میان ابیاتش قرار گرفته است. بیشتر این موارد موسیقیایی در نتیجۀ رقص و 

مات آنی در وقت حال و وارشان، به موجب الهاپایکوبی خانقاهی یا سماع دایره

 (.722: 1384دهباشی،  - 64و  21: 1355)دشتی، است خلسه سروده شده
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 اصوات  2ـ 2

اصوات، آواها یا صداهایی هستند که از تغییرات عاطفی و درونی افراد به 

شوند و ایجاد شان در برخورد با حوادث و اتفاقات صادر مینسبت تأثیرپذیری

اند و به منظور تحسین، تنبیه، تعجب، تأسف، قلکنند. اصوات، مستمعنی می

  : ذیل اصوات(.1377)دهخدا،روندندا، تأکید و غیره به کار می

مولوی یکی از شعرای کثیرالشعر زبان فارسی است که در اثر تحول روحی و معنوی 

خود به ویژه پس از دیدار و فقدان شمس تبریزی از کاربرد هیچ واژه و عبارتی پرهیز 

ها را در شعر خود آورده و گاهی چنان از چنبر باکانه آنبلکه متهورانه و بی نکرده

 ییاباپا افتاده و غیرشعری هم جهد که در استخدام کلمات پیش خویش بیرون می

راه کند. زبانش هم ساده و شیرین است و هم موسیقیایی و دلنشین. بینمی

 کند.گری مینیست که مولوی روی بام زبان جلوه

 

 جمله(. صوت )شبه1ـ  2ـ 2

جمله یا صوت کلماتی بسیط یا مرکب هستند که بیانگر عاطفه و شبه

ه با غم و درد، تحسین، تعجب، شادی، تحذیر و هاحساس افراد درهنگام مواج

مولوی در دیوان شمس  (243: 1367)انوری و احمدی، غیره  مثل اوهو، آه، اَه، آها  

خ، خوشا، زهی، هی، خنک، هین، صلا  از اداتی مانند آه، احسنت، آو

 بسیاراستفاده کرده است.

 شیر شگرف آمد و ضعیف شکاری  وه! که دلم برُد غمزهای نگاری

 (1209، ص 3269)غزل 

 

 هـین! وقـت صـبوح شد فتوحی

 

 هـین! وقـت دعـاسـت الـصلایـی 
 (1028، ص 2769)غزل              
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 اگر زان سان من و ما را برون رانی که هر باری  آگاهیزهی خلوت! زهی شاهی! مسلم گشت 

 (941، ص 2527)غزل 

 

 خنــک آن دم که سلامی کند آن نور بهاری خنک آن دم که شب هجر بگوید که شبت خوش

 (1043، ص 2814غزل )

 

 چه شاه است این چنین مهمان رسیده
 

 چه مــاه است این چنین تابنده هی هی 
 

 (1175، ص 3175)غزل 

وه، هی، الصلا، خنک، هی هی و زهی اصواتی هستند که برای ادای معنی 

 اند.خاص به کار رفته

 جواهر بر طبق مانده، چو زرکوبی کروبی  شده زرکوب و حق مانده، تنش چون زر ورق مانده

 (934، ص 2515)غزل             

بار  4چنانکه مشهود است مولانا، نت اصلی این غزل را در بحر هزج )

های کارگاه زرگری گرفته است و کارآوای مفاعیلن( از صدای کوبش چکش

 مایه غزل خود ساخته است.تتق تق تق را بن

 

 ای صوفیــان! کـامــروز باریصلا! 

 

 سماع است و نشاط و عیش، آری 

 (989، ص 2665)غزل              

 

گاهی همین است. پنج بار در اول ابیات تکرار شده« صلا»جملۀ شبه

های اوست مایه اصلی فکر بلکه انگیزش مولوی در ساختمان غزلتکرارها درون

 یابد.های آوایی به معانی و مفاهیم مد نظر دست میو از همین پرده

 

 اسم صوت  2ـ 2ـ2
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رسند که تداعی ها و صفیرهایی در طبیعت به گوش میگاهی اوقات صوت

اند. ]صوت ای وارد زبان نوشتار شدههکنند و از کاربرد محاورمعانی خاص می

آواها[ بیانگر اراده گوینده یا ابراز کننده آن صوت و حرکت در اعمال نظر خود 

العملش نسبت به هنجارهای محیطی است. حتی صداهای موجود در یا عکس

طبیعت هم از این دسته اند. خُرخُر، قوقو، وق وق، تق تق، شُرشُر، طرق طروق 

هاست که ن غریزی حیوانات در هنگام خطر از جملۀ آنتا خرناسه کشید

 ها استفاده کرده است.مولوی هم از آن

 

 دو سه عوعو سگانه نزند ره سواران
 

 دانیچه برد ز شیر شرزه سگ و گاو کاه 
 

 (1048، ص 2830)غزل 

 چون روز لالا دارد علالا
 

 کــوری لالا کــامشب نخسبی 
 

 (1246، ص 3357)غزل 

هایی هستند که اولی برای خواباندن بچه به کار لالا و علالا اسم صوت

رود و دومی به معنی بانگ و شور و غوغاست که بیشتر از سر سکر و می

 کند. خویشتنی صوفیانه بروز میبی

در مصراع اول به قرینۀ روز، روشنی لایه لایه و تابش نور را به « لالا» ۀضمناً واژ

ی مصراع دوم که به معنی للـه و دایه است جناس «لالا»د و با سازذهن متبادر می

لالای مصراع اول را هم به معنی للـه بگیریم معنی  تام ایجاد کرده است. اگر

خواهد ها و فریادهای للـه که در روز هم میشود : برخلاف درخواستبیت می

 تو را بخواباند به کوری چشم او تلاش کن که امشب را هم نخوابی.

 قیقیکانــدر جزغِ زغ به جهــان احمق  آن وع  وع  زغ  زغ چـه زنـد راهِ  قـزغ  زغ
 

 (1160، ص 3132)غزل 
 وع وع وع چه گویدم طفلک مهد بسته را

 

 دق دق دق همی رسد گوش مرا ز وق وقی 

 (1194، ص 3227)غزل                     
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 جنس سگانی، وغ وغ زنانی

 

 در خــانه ناییگـــرد در کو، می 

 (1244، ص 3354غزل )                

 

هایی از گویش و ها یا واژهتواند ساخت( شاعر میLeechبنا به اعتقاد لیچ )

و از موسیقی آن  (56: 1390)صفوی، محاورۀ غیر از زبان هنجار وارد شعر کند. 

ها وع وع، زغ زغ، قزغ زغ، جزغ در انگیزش شعرش استفاده کند. در این نمونه

زغ، عف عف، تف تف، مصداق این کاربرد هستند چون غیر از تداعی صوت و 

ها یگانه است و صدا معنی خاصی ندارند. مولوی در این گونه هنجارگریزی

 نظیر ندارد.

 

 صورت پسوندیکاربرد مزدوج یا به  3ـ 2ـ 2

 دیوان شمسگانی در ها به صورت دوگانی و سهضمن اینکه اکثر اسم صوت

به کار رفته است، مولوی گاه از هجای آخر کلمه برای تکرار استفاده کرده و 

 است.از تأثیر موسیقیایی آن در القای معنی سود برده

 بر مک مک لک لک نتواند به سمک مک

 رخ خورشیدگــر برزند از مطلــع رحمــت 
 

 

 در حضرت آن شاه زدن وق وق قیقی 

 هر دل که بود دل نزند شق شققیقی
 

 (1160، ص 3132)غزل 

 تن تن تن ز زهره ام پرده همی زند مرا

 بردم به طور اوهی هی هی شب غمان می
 

 دف دف دف از این طرب پرده درد ز رقرقی 

 کف کف کف مرا مده در ظُلمَ عشقشقی
 

 (1194، ص 3227)غزل 

های آن در سایر غزلیات، مولانا با تکرار هجاهای در این دو مثال و ماننده

های تن، دف، هی و کف نوعی هنجارشکنی زبانی گانیمک، وق، شق، رق و سه

به موسیقی کلام خود افزوده « قیقی»معنی های متصل و بیکرده و با ردیف
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های یر ندارند بلکه کمکتوان گفت در القای معنی تأثاست که صد البته نمی

 کنند. شایانی به تداعی معانی می

شود که در مقابل مولانا گاهی اوقات چنان صمیمی و پرعاطفه ظاهر می

افتد و در چنین مواردی خود را معشوق و محبوبش به کرنش و التماس می

 1206، ص 3260شود. در غزل شماره بیند و با او یکی میسراپا فدای او می

هایی که آورد حتی اسم معنیتحبیب و عاطفه می« ک»لماتش را با ک همه

 تحبیب یا تصغیر نیست.« ک»غیر از او کسی را یارای به کارگیری آن با 

 ، هــاروتکیغمــزکک، خونـریــزکی

 بوسکی شیرینکی چون قندکش

 پیشک رخسارک رنگینکش
 

 نرگسک سر مستک بیمارکی 

 افــزای طبــرزد بــارکیذوقــک

 ماهک و خورشید خدمتکارکی
 

گفتارک، چهرک، موزونک، زیبایک، شکرگویک، گلو کلماتی چون کم

افزایک، غم کاهک، شادمانی بخشک، بویک، آمیز، خرِّمیجادویک، سحرک

مشکینک، حسنک، دلک، لعلک، قدّک، رفتارک، خطِّک، پرتابک که در این 

 اند.غزل به کار رفته

تحبیب « ک»َ ک( در -آمیز )ای محبتاگر مبنای این غزل را بر هج

گفتند : کلمه، اهمیتش تنها در هاست که میبگذاریم یادآور نظریۀ فوتوریست

ها بود. صداست و این نظریه در ابتدا یکی از مبانی مورد استفاده فرمالیست

و « ک»بار از این  75ای، کلمه 90مولوی در این غزل  (36: 1386)نفیسی، 

َ ک( استفاده کرده و نهایت عشق و علاقۀ خود را به معشوق برنمایانده -هجای )

است. همچنین این غزل نمونۀ بارز آوا محوری است و در آن لحن کلام، قوت 

کند. شنونده لذتی که از اش تحمیل میو تأثیر خود را بر شکل نوشتاری

برد از مطالعۀ ذهنی و چشمی یدن یا خواندن بلند و موسیقیایی آن میشن

( برتری گفتار بر Derrida.yبرد. اینجاست که ژان. ژاک دریدا )صامت نمی
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نامد. آوامحوری با قرار دادن گفتار در جایگاهی برتر، نوشتار را آوامحوری می

 (.154: 1386)برسلر، کندنوشتار را فروتر قلمداد می

 

 اتباع یا مُهملات 4ـ 2ـ 2

معنی که براساس لحن و آهنگ به دنبال کلمات به ویژه اسامی الفاظی بی

شوند آیند و صرفاً بر مبنای ساختار موسیقیایی کلمۀ قبل از خود ساخته میمی

اما در القای معنی و هدف گوینده مؤثرند، مثل شرق شروق، کژ مژ، راست و 

 ریس، شعر و معر و غیره. 

شد( شد و مژ میمولانا هم از این موارد کم نیستند مثل )کژ می در شعر

است فعلاً به « ی»یا )ساز و باز( اما چون مرجع آماری ما غزلیات منتهی به 

 کنیم.دو مورد بسنده می

 لا خیرَ و لا میر سِوَی الله تعالی
 

 فَالغیبۀَ عَنهُ نَفَساً غیر سدیدی 
 

 (1161، ص 3136)غزل 

 رلا و ترلم ترللاتیرللا، یرلا و یرلم 
 

 حالی بخوان و دم مزن، یرلی یلی یرلی یلی 

 

 (1190، ص 3215)غزل 

ای للاست که گویی گونهمیر مهمل خیر، ترلم مهمل یرلم و ترللا مهمل یر

 لی است.لِّتاز یلِّلی 

 

 واژه 3ـ 2

های مولوی در ایجاد موسیقی علاوه بر اصوات، تکرار واژه یکی از مستمسک

است. این تکرارها گاه آگاهانه و از روی عمد است و گاه برخاسته از الحان 

خویشتنی و مستی خانقاهی است و چه بسا هم حاوی معنی یا بدون معنی بی

آید که عارف وارستۀ قرن هفتم در چنین احوالی مقید به هستند. به نظر می
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ل بر سخنی که در مستی و غیبت عق»هیچ اصول نحوی یا زبانی نبوده است. 

شاید منشأ این  (.173: 1384پورنامداریان، )«شود، معنایی نداردزبان او جاری می

کدکنی تکرارها را بتوان نظریۀ جادوی مجاورت دانست و به سخن شفیعی

 غزلیات شمسو چه در  مثنوی معنویعمده هنر مولانا چه در »استناد کرد که 

 مفاهیم نامأنوس را گیرد. وی غالباًاز همین جادوی مجاورت سرچشمه می

کند ها احساس بیگانگی نمیگیرد که مخاطب با آنچنان هنرمندانه بکار می

: 1391کدکنی، شفیعی)«پذیردبلکه به عنوان یک ترکیب یا تصویری زیبا می

420.) 

 

 کلمات بسیط )مجرّد( 1ـ 3ـ 2

اند و جز نقش کلماتی که به صورت مستقل و به تنهایی به کار رفته

ها وارد ها و زبانایی معنی و مفهوم خاصی ندارند. یا از سایر گویشموسیقی

اند. این کلمات هم بیشتر نقش عاطفی و احساسی دارند. به شعر مولوی شده

 عنوان مثال در غزل  زیر:

ــی        غاپوسـ یارا ا یارم بگو  ماه! بر  تاب ای   ب

 کند با مندلارام خوش روشن ستیزه می 

نادان توی  باقی    یمنم  نا تو  نا  دا  را بگو جا

 

ــی          غاپوسـ با! ا که ای زی باد! بر زلفش   بزن ای 

 ار ای اشــک و بر وی زن بگو ایلا اغاپوســی بب
ــی            غاپوسـ یا ا ناگو به  یایی افیغومی   به گو

 (946، ص 2542)غزل                      

آغاپوسی ریشۀ یونانی دارد و در ترکی استانبولی هم وارد شده به معنی عزیزم، 

معنی کرده و ایلا را « کجایی؟»رادمنش آغاپوسی را اند. جانم، قربانت درج نموده

نیز واژۀ یونانی به معنی خاموش است.    « افیغومی( »1390ر.ک رادمنش، «.)عزیزم»

در حالت گویایی هم عزیز منی و »وان گفت تنظر به سیاق کلام و لحن عاطفی، می

 «.در حالت سکوت و خاموشی هم

 تتیپایش افندی این چه کردی
 

 ای افندیتتیپا ثا تتیپا  
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 (995، ص 2682)غزل 

است. نه در موجود نیامده  در منابع« تتیپا»هیچ توضیحی در مورد لغت 

برگرفته از « تتیپا»که  فر. شاید بتوان گفتو نه در ایضاحات فروزان هافرهنگ

ترکی است. به قول اهل تحقیق، حضور بومیان نصرانی در شهر « تته پته»

ها های آنان در زبان مردم آن سامان و برخورد مولانا با آنقونیه و تأثیر گویش

موجب ورود برخی کلمات و اصطلاحات زبان ارامنه در شعر مولوی گشته 

 (.124: 1386)حسین پورچافی، است

فاظ و عبارات ترکی و عربی در دیوان شمس کم نیستند و همۀ این ال

کاربردها نتیجۀ فرهنگ و زبان معاصر مولوی در شرق آناتولی بوده است. زبان 

ترکی به جهت گویش بومیان آن منطقه و عربی از حیث تأثیر قرآن و حدیث 

وارد در زبان و ادب فارسی که به لحاظ دینی و اعتقادیِ شعرای فارس زبان 

 شعرشان شده است.

 

 گانیتکرار واژه به صورت دوگانی و سه 2ـ 3ـ 2

ایم مواردی تکرار واژه به دست آورده  غزلیات شمسهایی که از در نمونه

شوند که برگرفته از نوعی توازن بار پشت سر هم دیده میبه صورت دوبار یا سه

ها و ف، وزن و واژهموسیقی حرو»باشند. توازنی که بیانگر و تناسب کمّی می

نشان دادن ارتباط بین عناصر آوایی و موسیقیایی و معنا هستند و با وزن 

اینگونه بیان هدفی جز تأکید بر  (.149: 1398نظری چروده، )«یابندارتباط می

خواسته ندارد و مولوی می« هو هو هو»یا « حق حق حق»روی ذات کلمه مثل 

زش با معشوق را بیان دارد یا معنایی را علاقۀ خود به آن و ارتباط محبت آمی

است ابراز نماید، به ویژه در محل شدهکه از تکرار و تأکید آن واژه حاصل می

در موارد بسیاری خاصیت تکرار، کارکردهایی فراتر از »قافیه و ردیف چرا که 
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موسیقی و تأکید دارد. ردیف که مکمل قافیه از حیث موسیقی کلام است، در 

زاج با دیگر کلمات محور افقی موجب ایجاد معانی جدید یا چندگانه نتیجۀ امت

 (.161: 1396مالمیر، )«شودمی

 چه خوانید چه دانید؟ به دستان افندی  خمش باش خمش باش! مکن فاش مکن فاش!

 (1165، ص 3146)غزل 

 

 ای که خلیل من تویی! بهر خدا جکی جکی
 

 عزم جفا مکن مرو، پیش من آ جکی جکی 
 

 (1192، ص 3221)غزل 

هایی تا سه، چهار غزل حاکی از آن گاهی پشت سر هم بودن چنین غزل

است که در یک مجلس عشق و حال سروده شده و بر همان مبنا هم در دیوان 

اند و این اتفاقی نیست بلکه از غلیان روح سرشار غزلیات در کنار هم ثبت شده

 گیرد.یاز جنون برخاسته از عرفان مولوی سرچشمه م

 جم جم جم ز جام جم جمجمۀ مرا نوا

 دم دم دم همی دهد چون دهلم هوای او

 نی نی نی به دف زند کآتش عشق مطلقی 

 کشـدم که عاشقیخم خم خم کمنــد او می

 (1194، ص 3227)غزل 

در دو غزل پشت سر هم « یرلی یلی یرلی یلی»ورد سماعی ـ خانقاهیِ 

و تکرارهای واژگان تک سیلابی در   به صورت ردیف شعری 3216و  3215

های اول و دوم، چه به صورت صدا آوا و آن هم در هر دو مصراع 3227غزل 

شناختی غزل افزوده و موسیقی آن را لذت چه برای تکرار واژه، بر وجه زیبایی

 نماید. تر میبخش

بار در اول  72بار جمعاً  24بیتی،  12گانه که در یک غزل تکرارهای سه

: 1390)رادمنش، ها آمده است و رادمنش آن را ردیف صدری ـ ابتدایی راعمص

تکرار یکی از »راه نیست که هاست. بیهای چنین غزلنامد از زیباییمی (47

آفرین در کلام است. موسیقی شعر بر مبنای تکرار ایجاد شگردهای زیبایی
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)وحیدیان کامیار، « آیدهای شعریت به حساب میترین پایهشود و از اساسیمی

1393 :17.) 

تکرار جم جم جم با جام جم و جمجمه، نغمۀ حروف ایجاد کرده و با ذکر 

النظیر است، شود. نی و دف و دهل ضمن اینکه مراعاتنوا بدان متذکر می

مجاز سببیت است که از ذکر مسبب به سبب یعنی از ابزار به نوای موسیقی 

از حیث توازن به ویژه جم جم جم، دم دم ها گانیزند. همۀ این سهگریز می

دم، غم غم غم، خم خم خم با همدیگر و قو قو قو، هو هو هو باهم، همچنین 

و هی هی هی می می گل گل گل، غل غل غل باهم و نی نی نی با می 

 نماید.موسیقی ایجاد می

کُشدم را تداعی در مصراع دوم بیت دوم، می« کِشدممی»همچنین واژۀ 

کُشی شود و به لحاظ عاشقکِشد خوانده میچون به قرینۀ کمند می کندمی

 آورد.معشوقکان کشتن را به یاد می

 

 تکرار برای معنای خاص 3ـ 3ـ 2

آورد ها میمولوی در برخی موارد تکرارهایی را در اول یا در میان مصراع

کند. در واقع که علاوه بر معنی اصلی، معانی ثانوی و عاطفی را هم تداعی می

گیرد و شنونده را اسیر الشعاع معنی ثانوی قرار میمعنی ذاتی کلمه تحت

و آوخ! آوخ! در ابیات کند. مثل الله الله توجیه و احساسات شاعرانۀ خود می

 زیر: 

 چون جهان زهره ندارد که ستیزد با شاه
 

 الله الله! که تو با شاه جهان نستیزی 
 

 (1060، ص 2862)غزل 

 ای مطرب! الله الله برگو صریح مطلق
 

 میخــانه شمس دین است بالاتفاق ساقی 
 

 (1211، ص 3273)غزل 
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 الله الله کاین جهان از روی خود

 

 اینســرین و سوســن کرده پر گــل و 

 (1074، ص 2899)غزل                

 

 آوخ! آوخ! چو من وفاداری

 آوخ! آوخ! طبیب خونریزی
 

 در تمنای چون تو دلداری 

 بر سرِ زار زار بیماری
 

 (1224، ص 3308)غزل 

الله الله برای تأکید، اصرار و نصیحت یا تحسین و آوخ آوخ برای به ظاهر 

ها در اصول فرمالیست»است. نوعی ابراز علاقه به کار برده شدهتأسف اما 

ترین عوامل موسیقی موسیقی از اجزای جدانشدنی شعر است و تکرار از مهم

 (.167: 1396)یاوری و وفایی، های مولوی استدر غزل

 ران را قمریمهم نظری هم خبری، هم ق
 

 هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری 
 

 (912ص ، 2456)غزل 

 بار دیگر ملتی برساختی برساختی

 پرده هفت آسمان بشکافتی بشکافتی
 

 سوی جان عاشقان پرداختی پرداختی 

 گوی را در لا مکان انداختی انداختی
 

 (1035، ص 2790)غزل 

 تو لطیفی، تو لطیفی، تو لطیف بن لطیفی
 

 تو جهانی، دو جهان را به یکی کاه نگیری 
 

 (1045، ص 2822)غزل 

 4و  3)در ارکان  2780مولوی در این تکرارهای تأکیدی، در کل غزل 

هدفی فراتر از تکرار واژه داشته و به دنبال  2822مصاریع( و در سه بیت غزل 

های آرمانی است. الضمیر و ناگفتهتداعی معانی خاص از قبیل القای مافی

-بریم نمیکنیم و از آن لذت میجاست که گاهی آنچه را که احساس میاین

 (.26: 1355)دشتی، توانیم بر زبان بیاوریم

 

 هاعبارات یا جمله 4ـ 2
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ای از واژگان هستند گاهی اوقات تکرارهای مولوی نه یک واژه بلکه مجموعه

که به منظور خاص به کار برده شده و ضمن القای معانی ویژه به صبغۀ 

یا جمله یا اضافۀ به صورت کلمه « تکرار»کند. موسیقیایی کلام هم کمک می

شود. علت آن هم علاوه بر تأکید، تأکیدی در دیوان کبیر به وفور دیده می

جنبۀ موسیقیایی شعر مولاناست. شعر برای سماع یا در حین سماع ساخته 

شده. سماع تکرار حرکات است و به طور کلی هنر شعر و موسیقی نوعی تکرار 

 (.709: 1384)دهباشی، است

 

 و ردیفقافیه   1ـ 4ـ 2

: 1376کدکنی، شفیعی)«ردیف ویژگی خاص شعر ایرانی است»از آنجا که 

مولوی هم از این امکان و ابزار زبانی استفادۀ بهینه جُسته و با به کار  (.123

افزاید و آن را با روح و های طولانی بر ریتم و آهنگ شعر خود میبردن ردیف

سازند اهم موسیقی شعر را میریتم و آوا، ب»زند چون ضمیر خواننده گره می

تواند می -2لذت بخش است.  -1و این موسیقی دو نقش عمده و اساسی دارد : 

 (. 97: 1376پرین، )«به تقویت معنی و استحکام ارتباط کمک کند

قیدی روش منحصر به فرد در غزل، عدم اعتنا به صیقل دادن جملات، بی

اثباتی بر تصادفی بودن بسیاری از در انسجام ترکیبات و توالی فکر و مطلب، 

گویی و پیوند قافیه و ردیف به هاست و قدرت طبع مولوی را در بدیههردیف

 (.116: 1355)دشتی، گذاردنمایش می

 

 های ناهمگون و غیرهمسوردیف  1ـ 1ـ 4ـ 2

هایی است که از نظر بافت و معنا با سایر عبارات بیت یا مصراع ردیف

ای های جملهاشته و معنی مستقیم و مستقل ردیفهمخوانی و همسویی ند
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که نقش و معنی ثانوی داشته باشند. در معنی بیت دخالت ندارند مگر این

از آن دست ردیف هاست که جز بیان « سُبحان الِّذی اَسری»ای ردیف آیه

 تعجب و تحسین یا ارتباط عرفانی نقشی از حیث دستوری یا زبانی ندارد.

 درّدد لباس صبر میپرِّدلم هر لحظه می

 گریزان شو به علِّیین دلا یعنی صلاح الدّین
 

 از آن شادی که با مایی که سُبحان الِّذی اَسری 

 چو تو بی دست و بی پایی که سُبحان الِّذی اَسری
 

 (945، ص 2538)غزل 

یا معتمدی و یا »به شکل ردیف  1186ص  3204مصراع دوم کل غزل 

ای ماه! بگو که کی »همان صفحه  3205و مصراع دوم کل غزل « شفایی

نی قالبی، صرفاً موافق های ابداعی مولاناست که با هنجارشکاز ردیف« برآیی

های دوم به جای ردیف، خود را میل خود غزل ساخته و با قرار دادن مصراع

از قید و شرایط غزل رهانیده است. شاعری با توان ذوقی مولانا با آن همه غزل 

گفته است ولیکن ها را نمینین غزل ضعیفی با این گونه ردیفنغز هیچ وقت چ

خود کرده و تن حال و هوای عرفان و تصوف و سماع خانقاهی، او را از خود بی

در سه غزل پشت سر هم نیز « اللهُ مولانا علی»قیدی داده است. ردیف به بی

تکرار و برای که در بسیاری از ابیات، صرفاً به عنوان شبه جمله و قید تأکید و 

های هاست. غزلبیان عُلقه و محبت به کار گرفته شده است از جمله این ردیف

 .1190تا  1188صفحات  3214و   3213، 3212

 ای شمس تبریزی بیا برما مکن جور و جفا

 

 رخ را به مولانا نما اللهُ مولانا علی 

 

بلکه  هاصد البته که در مطلع سوم، ردیف مربوط نسبت به سایر مطلع

 ها در بافت معنایی شعر به کار رفته و همگونی صورت با معنا را دارد.بیت

 

 های صوتی ابداعیردیف 2ـ 1ـ 4ـ  2
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 َـق( ختم میمولوی در غزل شود با افزودن هایی که هجای قافیه شان به ) ـ

پسوند نامفهوم )قیقی( به وجه موسیقیایی کلام در قافیه افزوده است. چه بسا 

ناخودآگاه و از سرِ شوقِ اوراد و اذکار بوده و عمد یا هدفی در نظر نبوده طور به

است و صرفاً نغمۀ حروف او را به این کار واداشته است. به قول وحیدیان 

ها و هجاها آمیختگی شگرفی با مضمون شعر دارند کامیار غالباً نغمات صامت

هایی ها و قافیهفبخشند. ردیو موسیقی حروف قدرت تداعی معنی را قوت می

سطح آوایی در شعر سبب ایجاد »که برگرفته از آواها و هجاهای کلام هستند. 

شود و این موسیقی آوایی عبارتند از موسیقی بیرونی، موسیقی موسیقی آن می

 (.31: 1403رادپور، «)کناری، موسیقی درونی و موسیقی معنوی

 

 ســن، تو را مطلــق قیقـیشـد مملکت حُ  ای خسرو خوبان دو عالم به حقیقی

 (1159، ص 3131)غزل 
 آن سید عشاق چه از وجه حقیقی

 

 کاو راست صــدارت به جهــان مطلق قیقی 

 (1160، ص 3132)غزل                   

 
 کز معجز او مه شده شقِّا و شقیقی  چــون بدر منیــر است محمـد به حقیقی

 (1162، ص 3139)غزل               

 

قیقی، قیقی، راوققیقی، صدّقهای مطلقدر این سه غزل، قافیه و ردیف

قیقی، قیقی، احمققیقی، ازرققیقی، شرِّقشققیقی، سنجقشقبققیقی، بق

 قیقیقیقی، لکرققیقی، حقرققیقی، نفرققیقی، رققیقی، روزقوققیقی، مستنطقوق

به  1162ص  3139استفاده شده است. مولوی خود در مقطع غزل شماره 

مُغلق بودن چنین الفاظ نامفهوم که صرفاً جنبۀ موسیقیایی دارد و در مواردی 

 کند اشاره نموده است.به تداعی معنی کمک می
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 دقِّا دققا دق دققا دق دققیقی  ای شمس! بگو گفتۀ مُغلق به حریفان

کند و شامل مطرح می« زائوم یا شعرآوا»کدکنی به عنوان که شفیعیهمان

ردیف  (.140:1391کدکنی، )شفیعیشودها میاغلب این تکرارها و تداعی

های هم که از اوراد خانقاهی و طامات عرفاست و در غزل« یلییلی یرلییرلی»

تواند ها میآمده از جمله آن استخدام 1191و  1190صفحات  3216و  3215

 باشد. 

دق در و دق وق، رقرق، عشقشقتق، شلقلق، وقهای تقهمچنین ردیف

های کدکنی درخصوص نقشاند. شفیعیاز آن دسته 1194ص  3227غزل 

قافیه که ردیف هم تابعی از آن است به موارد مهم از جمله؛ تأثیر موسیقیایی، 

تشخص شعر، لذت معنوی و کمک به تداعی معنی، توجه به زیبایی ذاتی 

مولوی را با غزلیات  کند وکلمات و القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات اشاره می

 (.65ـ  62:  1376کدکنی، )شفیعیخواندپرداز میشمس سرآمد شعرای قافیه

 

 تکرار کامل عبارت 2ـ 4ـ 2

خوریم که ها به عباراتی مغلق برمیدر چند بیت یا مصراع از همین غزل

های دیوان کبیر هم و ممکن است در سایر غزل ظرف کامل مصراع را پر کرده

از آن باشند. عباراتی که توجیهی جز جادوی مجاورت و تداعی  هایینمونه

تواند داشته باشد. نغمه حروف با قرار گرفتن در کنار معنی از راه موسیقی نمی

هم حتی گاهی که معنی لغوی خاصی نیز ندارند در تعالی ساختار و زیبایی 

 شناختی فرم شعر مؤثر است.

 شیدایی قوقو همه در نفرققیقی  ها ز تو زارندشمس الحق تبریز! که دل

 (1160، ص 3132غزل )
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 کز یرلَلَلا یرللَلا یرلـله در نا

 ی مغلـق به حـریفانای  شمس! بگـو گفتـه

 ام علم موسیقیوز تن تن در نازده 

 دقِّا دققا دق دققا دق دققیقی
 

 (1162، ص 3139)غزل 

های مشخص این ابیات هیچ معنی خاصی ندارند و فقط ایقاع مصراع

ها، مدنظر شاعر در حلقۀ رقص و پایکوبی مستانه بوده است. موسیقیایی آن

توان گفت نغمۀ حروف به اشاراتی مثل حوادث جز اینکه در مواردی می

القمر حضرت رسول اکرم )ص( یا صدای پرندگان دارد. تاریخی از جمله شق

ها به مطنطن شدن شعر این نظام صوتی و تکرار آوایی در هجاها و واژهاما 

انجامد و عواطف و احساسات بشری را کمک کرده و به القای معانی خاص می

 (.101: 1377)علوی مقدم، انگیزاند. برمی

 

 اتانین و افاعیل  5ـ 2

ها بر تنتنن تندر غزلیات دیوان کبیر گاهی اوقات به افاعیل عروضی و تن

دهد. به گفتۀ اهل خوریم، آواها و هجاهایی که فضای موزیکال به شعر میمی

ها شاید آگاهانه هم نبوده تحقیق و عرفان مثل افلاکی و کدکنی، کاربرد آن

است. گاهی یرون جستهاست و بر اثر وجد و حال و در حال سماع از دهانشان ب

کند. در یک رکن یا یک مصراع به کار رفته و به مطنطن بودن شعر کمک می

در وجد و سماع و بطور غیرعمدی بر زبان جاری  اتانین و افاعیل جوششی که

اند. گاه برای پر کردن وزن گفته نشدهاست. چنین ارکان و افاعیلی هیچشده

ی دارد و در شرایط اجرای بدون کلام و ملودی شعر همواره جنبه موسیقیای»

آورد. شعر هم، حس همزادپنداری و وحدت ادراک با مخاطب به وجود می

مولوی با به کار بردن این افاعیل علاوه بر  (.234:1392)واعظی، فرزانه و همکاران 

محلی تداعی برخی معانی، عروض را هم به بازی گرفته است و به این طریق بی

 داند.دارد و خود را فارغ از هر قیدی میسبت به قوانین زبانی ابراز میخود را ن
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 علی اللهِ بیانٌ ما نظمنا  

 

 مفاعیلن مفاعیلن فعولی 

 

 (1170، ص 3158)غزل   

 گوی چون مرغ چمنتن تنن میتن تنن تنتن

 

 با چون اویس اندر قرن یرلی یلی یرلی یلی 

 

 (1191، ص 3216)غزل 

تجلی موسیقیایی زبان است و موسیقی در معنی جامع و  در واقع شعر،

شود، هم از جهت ساخت و های زبانی را شامل میمانع خود، همۀ قابلیت

 صورت و هم از لحاظ معنا و مفهوم.

 مفتعلاتن مفتعلاتن

 

 خاص جهانی عام افندی 

 ( 1247، ص 3360)غزل         

است. سنجش وزنی استفاده کرده به عنوان« مفتعلاتن»شاعر از دو رکن 

ای دارد یعنی گرچه به ظاهر برای پر کردن وزن است ولی منظور مقایسه

گونه که خاص همانطور که مفتعلاتن برابر با مفتعلاتن است تو هم همان

 جهانی، عام افندی هم هستی.

 

 اوراد و اذکار خانقاهی 5ـ 2

عبارات و جملات، در  علاوه بر موارد ذکر شده در قالب اصوات، واژه و

صی شویم که هیچ معنی خاغزلیات مولوی با وردها و ذکرهایی مواجه می

اند که البته ندارند بلکه به عنوان نفس صوت و خوانندگی یا سرود به کار رفته

های ویژه از زبان مراد و مُرید جاری در اوقات بخصوص و در حال و محل

اند. مثل یللِّی، یرللی، بردهخودی میاند و جمع حاضر را به خلسه و بیشده

حق، و ترکیباتی از هو، حقیلی، یرللا، ترللا، علالا، تلالا، هویلِّلی تلِّلی، یرلی

ها. تحولاتی که در نتیجه انبساط روحی و روانی در زاویۀ خانقاه به ویژه آن



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 204

بعد از دیدار شمس در مولوی ایجاد شد و او را به شور و شوق واداشت، موجب 

اه یافتن این اوراد به شعر شورآفرین مولانا گردید و او را از هنجارهای زبانی ر

 (.34: 1390)رادمنش، رها ساخت 

 مطرب بزن آواز نی ساقی بیار آن جام می
 

 برگو تلالا تاللا یرلی یلی یرلی یلی 
 

 (1190، ص 3215)غزل 

 رسد از سوی کبریای حقهو هو هو همی

 نور شمس دینزند فایض حق حق حق همی
 

 دل دل دل که دل منه جانب این مدققی 

 دق دق دق منه به خود حرف خرد که دق دقی
 

 (1194، ص 3227غزل )

های ادبی مولوی در غزلیات شمس، خود را از قید برخی محدودیت»گویی 

مثل قافیه یا دستور رهانیده و صرفاً به بیان حال و هوای خانقاهی و عاشقانه 

هایی که از سر عرفان و ملکوت برخاسته و از روح و روان است. عاشقانهپرداخته

 (.134: 1402)پورالخاص و همکاران، « استسروده شده

های توان در زمرۀ تداعیچنین وردهایی را که معنی خاصی ندارند می

های بیت یا معنوی قرار داد که در سایۀ آهنگ و همخوانی با سایر قسمت

 کند.ای را به خواننده القاء میغزل، مفهوم ویژه

 

 گیری. نتیجه3

الدین بلخی های پرشور و غوغای مولانا جلالدیوان شمس که حاوی غزل

علاوه بر اینکه زبانش شیوا و دلنشین است، موسیقی بسیار مؤثر و  است،

های دوری و خیزابی و در بسیار پسند دارد. موسیقی برگرفته از وزنمخاطب

 موارد متأثر از حال و هوای خانقاهی موجب گشته که:

ها را در هم شکند و از چنبر تعاریف و گاه، قیود قالبمولوی، گاه و بی -1

ا بگذرد. این رویکرد خواسته یا ناخواسته ریشه در نظریه همحدودیت

 گیرد. فرمالیستی دارد که از مؤلِّفۀ تکرار و موسیقی سرچشمه می



 205  /نامفهوم در دیوان شمس تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای                                                      

 
  

عبارات نامفهوم و مغلق، گاه بیش از واژگان صریح در تداعی معنی  -2

کنند. صدا آواهایی مثل وع وع، عف عف و قو قو و در مواردی نقش ایفا می

از جمله کاربردهایی « قیقی»ی افزون بر قافیه و ردیف مثل معنهجاهای بی

 است.ها استفاده جستهملاحظه از آناست که مولانا بی

های طولانی با ای و ردیفاستفاده از اتانین و افاعیل، تکرارهای جمله -3

های ابداعی چون دقِّا دققا دق دققا و ... از له در کنار عبارتوضعکاربرد غیر ما

هایی است که برخاسته از غلیان روحی و جوشش درونی اوست. گریزیهنجار

های دکان زرکوبی، غزلی تواند با ضرباهنگ چکششاعر عارفی چون مولوی می

ریتمیک و آهنگین بسازد و حلقۀ مریدان را با ذکر شعر خود به رقص و پایکوبی 

 درآورد.

ها بانی مثل آرایهتوان گفت که مولوی از هر امکان و ابزار زدر مجموع می

 است. شعربخش کردهاستفاده جُسته و شعر خود را با تکرار و موسیقی لذت

تجلی موسیقیایی زبان است در غزلیات او جاری و ساری است. گرچه او  که

است ولی شعرش سراسر زیبایی و آرایه است. او به دنبال علوم بلاغی نبوده

زدودن غبار عادت تا جایگاه  زدایی والفاظ پیش پا افتاده را با آشنایی

 ای ارتقاء داده است.هنرسازه

 

  



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 206

 شناسیکتاب

 هاالف( کتاب

 یسبک شخص لیو تحل بررسی(، 1386پور چافی، علی)حسین (1

 ، تهران: سمت.شمس اتیمولانا در غزل

، ترجمۀ فاطمه راکعی، تهران: دربارۀ شعر(، 1376پرین، لارنس) (2

 اطلاعات.

 ، تهران: سخن.در سایۀ آفتاب( 1384پورنامداریان، تقی) (3

 . تهران: جاویدان.سیری در دیوان شمس( 1355دشتی، علی) (4

 . تهران: سخن.های آن جهانیتحفه( 1384دهباشی، علی ) (5

 تهران: دانشگاه تهران. نامه دهخدا،لغت( 1377اکبر)دهخدا، علی (6

 ، تهران: سخن.رستاخیز کلمات (1391کدکنی، محمدرضا)شفیعی (7

 ، تهران: آگاه.موسیقی شعر( 1376..........................،.................) (8

، جلد اول، تهران: شناسی به ادبیاتاز زبان( 1390صفوی، کورش) (9

 سورۀ مهر.

معاصر  ینقد ادب هایهینظر. (1377)اریمقدم، مه یعلو (10

 سمت. :تهران .(ییو ساختارگرا یی)صورتگرا

کلیّات شمس ( 1367الدین محمد بلخی)مولوی، جلال (11

 تهران: امیرکبیر.)براساس نسخه فروزان فر(، تبریزی

-بدیع از دیدگاه زیبایی( 1393وحیدیان کامیار، تقی) (12

 ، تهران: سمت.شناسی

 

 



 207  /نامفهوم در دیوان شمس تداعی معنی از موسیقی اصوات و آواهای                                                      

 
  

 هاب( مقاله

مست و »بررسی سبک زبانی شعر » (1403رادپور، فدامحمد) (1

افتاده خواندن محتسب مست خراب»از پروین اعتصامی و « هوشیار

المللی نامۀ بینفصل ،«از مولوی با رویکرد تطبیقی« را به زندان

 .25ـ 50، صص 16، شمارۀ 6مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(، دورۀ 

( 1402ن)دوست و همکاراالدین وطنپورالخاص، شکرالله و شهاب (2

نامۀ مطالعات زبان فصل ،«(، نگرشی فرا آرایهprimeهنرسازه )»

 .152ـ 113، صص 15، شمارۀ 5فارسی )شفای دل سابق(، دورۀ 

بررسی اشعار »( 1398نظری چروده، احمدرضا و معصومه نظری چروده) (3

نامۀ مطالعات زبان فارسی فصل ،«سینادر نادرپور از منظر فرمالیسم رو

 .180ـ 143، صص 3، شمارۀ 2)شفای دل سابق(، دورۀ 

 اتیدر فرم و ساختار غزل فیکارکرد رد» (1396)موریت ر،یمالم (4

ـ 143، صص 4 ۀ)بوستان ادب(. سال نهم. شمار یشعرپژوهمجلۀ  .«حافظ

162. 

لحن  جادیمکرّرها در ا ریتأث» (1396یی)وفا یعباسعل فاطمه و ،یاوری (5

بوستان مجلۀ شعر پژوهی  «یستیفرمال دگاهیشمس از د اتیّدر غزل

 .180-163. صص4ۀ سال نهم. شمار، ادب

زائوم در غزلیات »(، 1393)یداله، رحیمیحیدری، حسن و  (6

، شمارۀ 5نامۀ عرفانیات در ادب فارسی، دورۀ فصل ،«شمس

  46ـ 27،صص 18

 ۀو رابط نیاتان یبررس»(، 1392)دیوسالار، فرهادواعظی، فرزانه و  (7

نامۀ تفسیر و تحلیل متون فصل ،«و عروض شعر یقیآن با موس



 1403پاییز  /شمارۀ نوزدهم/  سال هفتم/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 208

 – 215، صص 17، شمارۀ 5زبان و ادبیات فارسی )دهخدا(، دورۀ 

239. 

 فیدر رد یمولو یزیهنجارگر»(، 1390محمد)عطاء رادمنش، (8

-33صص ، 1، شمارۀ 3شناسی ادب فارسی، دورۀنشریۀ متن ،«غزل

54.  

 

 

 

 
 

 


